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روزنامه‌نگار

گفت و گو

گفت وگو با دکتر مجید اخشابی درباره تجربه هایش
 در موسیقی درمانی، اضطراب و صدایی که می خواهد مرهم باشد

از استیـــج تــا اتــاق درمــان

 شما با تیتراژهای تلویزیونی 
شناخته شده اید، ولی در 

سال های اخیر در این زمینه 
فعالیت کمی داشته اید. بعد 

هم به سمتی رفتید که کمتر در 
ایران شناخته شده و جدی گرفته 

می شود؛ موسیقی درمانی یا به قول 
خودتان »هنردرمانی«. چه شد که 

هنرمندی که در تلویزیون فعالیت 
زیادی داشت، به یکباره به سمتی 

رفت که کمتر دیده می شود؟
بلـــه، این ســـؤال چنـــد پاســـخ دارد. من 
در ایـــن ســـال ها خیلـــی بـــه جمـــع آوری 
دانش و تحصیل اهتمام ورزیدم. دو دوره 
تحصیلی را پشـــت سر گذاشـــتم. البته از 
ســـال ۱۳۹۰ درگیر اخذ درجه دکترا بودم. 
اساســـاً بخشـــی از وقتم صرف گذراندن 
ایـــن دوره هـــای تحصیلی شـــد. بعد هم، 
زمینه هـــای علمـــی و هنـــری؛ اســـمش را 
نمی گذاریم »تضاد« بلکـــه نوعی منافات 
با هـــم دارنـــد که جمـــع  کردن شـــان کار 
بســـیار دشـــواری اســـت. اگرچه من این 
کار را کـــردم و هنوز هم انجـــام می دهم.
گفتمـــان در زمینـــه علـــم با گفتمـــان در 
حوزه هنر تفـــاوت زیادی دارد. در هنر باید 
تبلیغاتی تر، ســـلبریتی مآب تر، شلوغ تر و 
اساســـاً توجه برانگیزتر عمل کرد. رویکرد 
اصلـــی هنـــر ایـــن اســـت. امـــا در علـــم، 
مواجهه با ترس و جهل اســـت؛ در علم، 
شـــما با نادانی و ناشـــناخته هایت مواجه 
می شـــوی و همیشـــه نگـــران و محتـــاط 
بنابرایـــن ترجیـــح می دهـــی  هســـتی. 
مســـیرت را در ســـکوت پیـــش ببـــری و 
وقتـــی کشـــف و مکاشـــفه ای رخ داد، آن 

وقت فریـــاد بزنـــی: »یافتم!«
مـــن در ایـــن ســـال ها دنبال جمـــع آوری 
علم، دانـــش، معرفـــت و تجربـــه بودم. 
موســـیقی درمانی دنیـــای جدیـــدی برای 
مـــن گشـــود. من هـــم مثل همـــه انتظار 
داشـــتم از موســـیقی لذت ببـــرم، تفریح 
کنم، شاد شـــوم و تأثیر بگیرم. اما امروز، 
موســـیقی برای مـــن جنبه دارویـــی پیدا 
کرده؛ یعنـــی می تواند همچون یک داروی 
نجات بخـــش یـــا حتی ســـمی عمل کند.
وجوه درمانی موســـیقی هنوز برای بشـــر 
ناشـــناخته اســـت. انســـان هنوز بخش 
عمـــده ای از این وجـــوه را کشـــف نکرده 
و همـــه مـــا در حال اکتشـــاف هســـتیم. 
بســـیار  مـــن  بـــرای  موســـیقی درمانی 
جذاب اســـت؛ مطالعاتم، ســـاخته هایم، 
نوشـــته هایم و تحقیقاتـــم همـــه در این 

حوزه اســـت.
شـــاید هم بـــرای من ایـــن حـــوزه، آن قدر 
نـــو و جـــذاب بـــوده کـــه دیگـــر نخواهم 
خـــودم را در ســـال های گذشـــته تکـــرار 
کنـــم. ایـــن زندگی یک بـــاره  اســـت، یک 
فرصـــت یک بـــاره. نمی خواهم مـــدام از 
خـــودم کپی درســـت کنـــم، حـــالا با یک 
متر یا صـــد متر ارتفاع بیشـــتر. ایـــن ذاتاً 
برای مـــن اقناع کننده نیســـت. حتی اگر 
ســـراغ موســـیقی درمانی هـــم نمی رفتم، 
دنبال تکـــرار خودم نبودم. من دوســـت 
دارم عرصه هایـــی را تجربه کنم که پیش 
از این در آنها نزیســـته ام تا با آنها دســـت 

و پنجه نـــرم کنم.
با این توضیح، همه فعالیت های قبلی ام 
ادامـــه دارد. اجـــرا می کنـــم، برنامه هـــای 
مختلـــف در کشـــور دارم، تولیداتم برقرار 
اســـت، آهنگ می ســـازم. تنها تفاوت این 
اســـت که در این ســـال ها تیتراژ ســـریال 

نخوانده ام.
 در دهه ۸۰ و ۹۰ بسیاری معتقد 

بودند که مجید اخشابی می تواند 
موزیسین بزرگی شود، اما 

خوانندگی را انتخاب کرد. خودتان 
هم گفته بودید که روی صحنه بودن 

برایتان جذاب است. آن آدم چه 
شد که ناگهان به کاری روی آورد 

که به قول خودتان کمتر تبلیغاتی 
است و کمتر دیده می شود؟

خب درســـت اســـت. این عرصه ها من را 
به یک ســـاحت هایی کشـــانده است که 
مجبورم در آن عرصه ها تلاش کنم. حالا 
اینکه یک روزی موســـیقیدان بزرگی شوم 
یـــا خواننده بزرگـــی شـــوم را آینده تعیین 

می کند. در این شـــکی نیست.
هنوز منتظر هستید؟

بله، هنوز منتظرم و برایش بســـیار تلاش 
می کنم. بـــه گذشـــته که نـــگاه می کنم، 
بـــه هر حـــال ایـــن همـــه ســـاخته دارم و 
آثـــاری هســـتند که خـــدا را شـــکر یک بار 
مصـــرف هـــم نبودنـــد و در هـــر زمانه ای 
قابلیت اســـتماع و استفاده و تأثیرگذاری 
دارنـــد. حتی الان که دانشـــم با آن موقع، 
یعنـــی ده ســـال پیـــش یا بیســـت ســـال 
پیش، بســـیار تفاوت دارد. خیلی وقت ها 
خـــدا را شـــکر می کنم کـــه آن زمـــان که 
نســـبت به الان نادان تر و ناتوان تر بودم، 
ســـاخته هایم انگار که با دانش امروز من 
ساخته شـــده اند، یعنی آن کیفیت لازم را 
دارنـــد و در جنبه هـــای موســـیقی درمانی 
واقعاً قابل اســـتفاده هســـتند. به  خاطر 
همین، من دارم تلاشـــم را می کنم. حالا 
اینکـــه در هیاهو نباشـــم، انتخاب خودم 
اســـت. دنبـــال کارهـــای بســـیار عمیق تر 
و زیربنایی تـــر هســـتم. شـــما ببینیـــد، 
می توانید مثلاً یک مصاحبه عوام پســـند 
داشته باشـــید که فردا پخش شود و همه 
ایـــران ببیننـــد، یـــا می توانید یـــک مقاله 
بنویســـید، شـــش ماه درباره اش تحقیق 
کنید، دوهـــزار یا ۱۰ هزار نفـــر ببینند ولی 
آن مانـــدگار اســـت و خـــواص می بیننـــد 

و یـــک اســـم و رســـم پنهانـــی برای شـــما 
می آفرینـــد. الان انتخابم این اســـت. این 

عرصه هـــا را طی کـــرده ام.
دیگر بـــه دنبـــال دیده شـــدن نیســـتم. 
مجید اخشـــابی بایـــد به حفـــظ کاراکتر 
خود و ارتقای خودش اهتمـــام ورزد. من 
دارم همیـــن کار را می کنـــم. دنبال اینکه 
بخواهـــم هر دقیقـــه رنگ عـــوض کنم و 
جلـــب توجـــه کنـــم و نگاه ها را به ســـوی 
خودم جلب کنـــم، صرفاً با فضای هنری، 
واقعـــاً به دنبـــال آن نیســـتم. یعنـــی علم 

اکنون برایم بســـیار مطرح اســـت.
موسیقی درمانی که شما دارید 
آن را تجربه می کنید، در ایران 

چه جایگاهی دارد؟ چقدر جدی  
است؟

در مباحـــث علمـــی و دانشـــگاهی  جدی 
اســـت. خـــدا را شـــکر تحقیقـــات زیادی 
در ایـــن زمینـــه در حال انجام اســـت ولی 
در جامعـــه مـــا، فـــرض کنید اگر کســـی 
مریض)ســـرماخوردگی( می شود، بدیهی 
اســـت که دنبال قرص اکتوکلد می گردد، 
نه موســـیقی. البته ما هم چنین انتظاری 

نداریم.
چه انتظاری از موسیقی درمانی 

دارید؟
 انتظـــارم ایـــن اســـت کـــه بـــرای درمان 
بســـیاری از اختـــلالات روان شـــناختی از 
موسیقی استفاده شود که در حال انجام 
اســـت. یعنی اهل علم، روان شناســـان، 
روان پزشکان و اساســـاً اطبا، به این روش 
درمانـــی پـــی برده انـــد و دارند اســـتفاده 
می کنند. ما هـــم مســـئولیت مان تولید 
محتوا و منابع دســـت اول است. سختی 

کار ما این اســـت.
شما می گویید محتوای تولید 

شده توسط شما در ترانه هایتان 
در موسیقی درمانی قابل استفاده  

است. در دهه هشتاد یا اوایل 
نود این بحث به وجود آمد که 

مجید اخشابی از تم های هندی 
در کارهایش استفاده می کند. 
این حرف شما من را به سمت 

مانتراها و موسیقی های هندی که 
در مدیتیشن، در تمرکز و درمان 
بیماری ها استفاده می شود، برد. 

آیا منظور شما هم این است که 
آهنگ هایی که ساختید چنین 

خاصیتی مثلاً مثل مانتراهای 
هندی دارد؟ یا نه کلام شما در 

ترانه هایتان امیدبخش است؟
نه، منابـــع اطلاعاتی شـــما در این زمینه 
درســـت نیســـت. من فقط یکی دو تا کار 
هنـــدی خوانده ام. یا می گویند: »ایشـــان 
می توانست موســـیقی دان بزرگی شود اما 
خواننده شـــد، نه!« درست نیست. برای 
من، موســـیقی و خوانندگـــی درهم تنیده 
اســـت. بـــرای مـــن یـــک کار واحـــد بوده 

اســـت. چیـــزی کـــه ســـاخته ام، خـــودم 
خوانده ام و خدا را شـــکر، شـــنیده شد.

 بحث این نیست که شنیده 
نشده، هنوز هم در فضای 

مجازی شما را با تیتراژهایی که 
خوانده اید، مثل تیتراژ »خانه به 

دوش« یاد می کنند اما شما در 
سنتورنوازی، اسم تان بزرگ است. 

بسیاری معتقدند موسیقی ای که 
ساخته اید، شاید اصلاً از محتوای 

تصویری اش جدا باشد، خودش 
یک شخصیت دارد.

خب سلیقه اســـت. من ترجیح می دهم 
اگـــر کاری را ســـاخته ام، خـــودم بیایـــم با 
مردم صحبت کنـــم، خودم بخوانم. تأثیر 
چندبرابری دارد. این بدیهی است و همه 
اینهـــا را برای صـــدای خودم ســـاخته ام و 
انجـــام داده ام. ایـــن تصور ممکن اســـت 
آنطور که شـــما می گویید به وجود بیاید. 
بـــه حمـــد پـــروردگار، آن جنـــس صـــدا و 
آن صمیمیتـــی که احســـاس می شـــود و 
مخاطبان می گویند، در بیان، کلام و صدا 
وجود دارد، خود این همیشـــه یک عنصر 
تقویت کننده ارتباط بوده اســـت. چه بسا 
ممکـــن اســـت من ده هـــا کار ســـاخته ام 
با صدای دیگـــران که اتفاقـــاً خوانندگان 
بســـیار خوبـــی هـــم بوده انـــد اما بـــه آن 

شـــکل که باید شنیده نشـــده اند.
گفتید، موسیقی هایی که 

ساخته اید، اکنون در درمان قابل 
استفاده اند؟

بله، ببینید، اگر بخواهم بســـیار ســـاده و 
عوامانه صحبت کنم، شـــما ممکن است 
یک موســـیقی بشـــنوید که ســـراپا یأس، 
ناامیدی، بدبینی، نفرین، عقده، خشم، 
کینه و نفرت باشـــد. ولی در موسیقی من 
هیچ کدام از اینها وجود نداشـــته اســـت. 
همـــه شـــعرهای مـــن مثبـــت بوده انـــد، 
همیشـــه پیام هـــای معقـــول و مقبـــول 
داشـــته اند و هیچ وقـــت در آثـــار من پیام 
منفی، مثل »رگتو بزن« یـــا »فلان کن« یا 
»نفرین بر تـــو«، اصلاً چنین چیزی وجود 
نداشـــته و این ناشـــی از کاراکتر من بوده 
اســـت. به همیـــن خاطر، اگر موســـیقی 
مرا اســـتفاده کنید، خشمتان برافروخته 
نمی شـــود، نفرتتـــان افزایـــش نمی یابد، 
بلکه کاهـــش پیدا می کنـــد. ناامیدی تان 
بـــه هیچ وجـــه تقویـــت نمی شـــود. ولی 
اکنون ما موســـیقی هایی داریـــم که برای 
این ســـاخته می شـــوند تا شـــما ناامیدتر 

شـــوید و اثرشـــان هم همین است.
یعنی شـــما لـــذت می بریـــد، وقتـــی ذکر 
مصیبتی از شخصیت شـــما را می خواند، 
شـــما همذات پنـــداری می کنیـــد و لذت 
می بریـــد. ولـــی در واقـــع داریـــد ناامیدتر 
و  می شـــوید  یوس تـــر  مأ  ، می شـــوید
چه بســـا برخی موســـیقی ها بـــه بخت بد 
آدم هـــا دامن می زنند و از قضـــا، به خاطر 

همان همذات پنداری، مردم عاشـــق آن 
موسیقی ها هستند. ولی در اعتبارسنجی 
موسیقی درمانی، آن موسیقی ها امتیازی 

ندارنـــد، اصلاً.
 تعریف شما از موسیقی درمانی 

چیست؟
موســـیقی درمانی چنین تعریف می شود؛ 
مجموعـــه ای از عملکردها یـــا تحت تأثیر 
قـــرار گرفتن هـــای موســـیقایی کـــه بـــه 
ســـلامت روان، جســـم و اساســـاً رفتـــار 
اجتماعی و عملکرد شخص کمک کند و 
در راستای مقاصد سلامت روان، سلامت 
جســـم و رفتار پیش برود. ممکن اســـت 
یک نفـــر ســـلامت روان داشـــته باشـــد، 
ســـلامت جســـم هـــم داشـــته باشـــد، 
ولـــی رفتـــارش رفتار مناســـبی نباشـــد. 
موســـیقی بـــه او هـــم کمـــک می کنـــد و 
اساساً بر بســـیاری از مناسبات اجتماعی 
و اســـتانداردهای رفتـــاری نیـــز می توانـــد 

تأثیـــر بگذارد.
برخی از روان شناسان معتقدند در 
جهان موسیقی های تأیید شده ای 

برای درمان وجود دارد. این 
موسیقی ها را هم دسته بندی 

کرده اند مثلاً می گویند فلان 
موسیقی با فلان فرکانس برای 

درمان التهاب خوب است، یا برای 
سردرد کاربرد دارد، یا می تواند 

بی خوابی را برطرف کند. حتی 
این ادعا هم وجود دارد که می توان 

از این موسیقی ها برای سرطان 
هم استفاده کرد. البته مدعی این 

نیستند که این موسیقی سرطان 
را درمان می کند و شما به پزشک 

مراجعه نکنید، اما می گویند در روند 
درمان تأثیر دارند.  می خواهم بدانم 
آیا در ایران، فایل های تأیید شده ای 

وجود دارد که بگویند این فایل 
تأییدشده است؟

به این شـــکل، حتـــی در خارج از کشـــور 
هـــم چنیـــن چیزی نیســـت کـــه بگویند 
»این موسیقی برای سردرد خوب است.« 
این موســـیقی ها بـــه این شـــکل تفکیک 
نمی شـــوند. ولی حالات مختلف انسانی 
شـــناخته شـــده اند و موســـیقی می تواند 

آنها را تشـــدید یـــا تلطیف کند.
آیا موسیقی درمانی و هنردرمانی را 
در درمان بیماری های روحی مؤثر 

می دانید؟
می کننـــد  فکـــر  بســـیاری  الان  بلـــه. 
روان شناســـی یعنـــی کســـی بنشـــیند و 
برای روان شـــناس حرف بزنـــد، چیزی را 
تعریـــف کند اما ما یک پکیـــج را بر مبنای 
»هنردرمانـــی« تهیـــه کردیم که شـــخص 
بخواند، اجـــرا کند، تحقیق کند، خودش 

حتـــی بیاید، بـــازی کند.
بله الان درمان ها خیلی متفاوت 
شده است و جلسه درمانی فقط 

محدود به اینکه فقط یکی بنشیند، 
حرف بزند و روان شناس گوش 

بدهد، نیست.
بله روشـــی هم کـــه مـــا بـــه کار می بریم 
آمیخته بـــا هنر اســـت و براســـاس علم. 
بعضی روش های موجود علمی نیســـت؛ 
بـــه قـــول خـــود همیـــن روان شناســـان، 
»عمه درمانـــی« اســـت. یعنـــی می گوید: 
»بگـــو عزیـــزم، چـــی شـــد؟ چـــه بلایـــی 
ســـرت آمد. ان شـــاءالله خوب می شوی.« 
علمی برخـــورد نمی کننـــد. در حالـــی که 
»درمان جـــو« بایـــد خشـــم را بشناســـد، 
مشـــخصات درونـــی خـــودش را کامـــل 
بشناســـد، بعـــد درباره اش کنتـــرل ایجاد 
کنـــد؛ کـــه حـــالا مـــا داریـــم ایـــن کار را 

می کنیـــم.
شما یک گروه از جوانان را ترغیب 
کردید که درباره خشم، استرس و 

اضطراب ترانه بخوانند و نمایش 
بازی کنند. چطور به این نتیجه 

رسیدید؟
دیـــدگاه  بـــا  نمایـــش  و  ترانه هـــا  ایـــن 
روان شناســـی نوشـــته شده اســـت. شما 
دیدیـــد و شـــنیدید کـــه در آن از کلماتـــی 
مثـــل خشـــم، اضطـــراب و... بهـــره برده 
شـــده اســـت. بنابرایـــن مـــا با توجـــه به 
شـــرایط روز و اســـترس های هر روزه، یک 
گـــروه هنر درمانی تشـــکیل دادیـــم؛ ما در 
موســـیقی درمانی، از ظرفیـــت موســـیقی 
اســـتفاده می کنیم، برای ارتقای سلامت 
یا اهدافی که درمان جو دنبال آن اســـت. 
حـــالا در هنردرمانی، مـــا از ظرفیت های 
عمومی هنـــر اســـتفاده می کنیـــم، مثـــل 
تئاتر، ســـفالگری، نقاشـــی و فیلـــم و هر 
هنـــری که بتوانـــد کمک کنـــد. همه این 
ظرفیت هـــا در هنـــر وجـــود دارد که روی 
فـــرد تأثیر بگذارد و یک اختـــلال را درمان 

یا مشـــکلی را حـــل کند.
در نمایشی که بچه های آموزشگاه 

شما اجرا کردند و ترانه هایی که 
خواندند، موضوع استرس شغلی 

محور اصلی بود. چه شد که تصمیم 
گرفتید موضوع استرس های شغلی 

را در نظر بگیرید؟
اســـترس های شـــغلی شـــایع اســـت. در 
شـــهری مثل تهران، کســـی نیســـت که 
از ایـــن ماجـــرا رنـــج نبـــرد. بـــرای درمان 
اســـترس های شـــغلی درخواســـت هـــم 
داریم. الان اســـترس شـــغلی مثل خوره 
دارد همـــه افـــراد را می خـــورد. در هـــر 
شـــغلی هم وجود دارد. البتـــه من در یک 
پایان نامه که درباره اســـترس شغلی بود، 
اســـتاد راهنما بودم، یک مقاله هم از آن 
چاپ شـــد. این هم دلیلی شـــد تا به این 
موضوع بپردازم. ما در یک کار دانشگاهی، 
موســـیقی درمانی را بـــه صـــورت غیرفعال 
)درمان جو نقشـــی ندارد ( در یک کارخانه 
انجام دادیم، تحقیـــق کردیم و دیدیم که 

تأثیرش بســـیار مثبت بـــود. این کارخانه 
در یکی از شـــهرهای خراسان رضوی بود. 
امروزه همه متقاضی کارنـــد. این کارخانه 
یـــک خط تولیدی داشـــت کـــه همه باید 
ســـر وقـــت، یـــک کاری را در آن واحدو در 
زمان دقیق آن انجـــام دهند؛ اگر یک نفر 
عقب بیفتد، خط تولیـــد به هم می ریزد، 
همه چیز نابود می شـــود. شـــرایطی مثل 
 Modern چارلـــی چاپلیـــن« در فیلـــم«
Times )عصر جدید( داشتند؛ فیلمی که 
نمایشـــی از سختی ها و اســـترس های کار 
صنعتـــی و زندگی کارگـــران بـــود. در این 
کارخانـــه هـــم متقاضیان می آمدند ســـه 
ماه کار می کردند بعـــد انصراف می دادند، 
چون نمی توانستند استرس کار را تحمل 
کنند. بعـــد از درمانی که مـــا انجام دادیم 
و آن سلســـله مـــواردی کـــه بایـــد انجـــام 
می گرفت، انجام شـــد، اینها به آن آرامش 

رسیدند.
آنجا موسیقی اجرا کردید؟

نه، فقط موســـیقی پخش کردیم، پخش 
موسیقی حین کار. موسیقی های انتخاب 

شده را پخش کردیم.
موسیقی ها ایرانی بود یا خارجی؟

همه جور موســـیقی ای بود. موســـیقی ها 
متناســـب با زمان کار بـــود. الان تا دلتان 
بخواهد موســـیقی وجود دارد، موســـیقی 
مثـــل دارو می مانـــد. تـــوی داروخانه این 
همه دارو هســـت. شـــما داروی مورد نیاز 
را بایـــد در زمـــان مورد نظـــر مصرف کنید 
تا به آن نتیجه دلخواه برســـید ، موسیقی 

هم همین اســـت.
شما چند ساعت برای آنها موسیقی 

پخش کردید؟ آیا روان شناس هم 
آنجا بود؟

گفتـــم   . د نبـــو س  ن شـــنا ا و ر نـــه 
»موسیقی درمانی غیرفعال« بود. کارکنان 
هیـــچ کاری نمی کردند )نقشـــی در رونـــد 
درمان نداشتند( فقط در معرض شنیدار 
قـــرار گرفتـــه بودنـــد؛ در این صـــورت باز 

خیلی تأثیـــر عالـــی بود.
پخش موسیقی چقدر طول کشید؟

سه ماه.
سه ماه برای آنها موسیقی پخش 

کردید و انصراف ها کم شد؟
بلـــه. آن کار یـــک مطالعـــه دانشـــگاهی و 
مقطعـــی بود ولی هنـــوز هـــم آن کارخانه 

دارد دســـتورالعمل ها را اجـــرا می کنـــد.
بعد به فکر افتادید که یک پکیج 

هنردرمانی براساس ترانه و نمایش 
تهیه کنید؟

بله. مـــن به این فکر افتـــادم که خب، ما 
بیاییم یـــک مجموعه برنامـــه را مبتنی بر 
هنر درمانـــی طراحی و انجـــام دهیم. اکثر 
وقت ها، شـــادی ها، عمرها و استعدادها 
در آتش اســـترس می ســـوزد و هنردرمانی 
راهـــی بـــرای نجات اســـت؛ بـــرای همین 
برای مـــن خیلی جالـــب بود کـــه این کار 

را انجام دهیم.
اســـترس مثـــل یـــک ویـــروس می ماند، 
همـــان ویروســـی کـــه اگـــر رفـــع نشـــود 
نرم افـــزار نمی توانـــد کارش را به درســـتی 
انجـــام دهـــد. مســـأله ایـــن اســـت کـــه 
مـــا )آدم هـــا( کمـــک می خواهیـــم. در 
روان شناســـی و اساساً در علوم اجتماعی 
هـــم می گویـــم، هیـــچ درمانـــی بهتـــر از 
یـــک آدم دیگـــر نیســـت. یـــک آدم دیگر 
می تواند کمک کند؛ اینکه شـــما بگویید 
نه مـــن به خـــودم متکی هســـتم، حتماً 
ایـــن خوداتکایـــی، تأثیـــر دارد؛ ولـــی راه 
کوتاه این اســـت که شما گفت و گو کنید، 
حـــرف بزنید، یـــاد بگیریـــد از تجربه یک 
آدم، از یـــک متخصص اســـتفاده کنید تا 

مشـــکلاتتان کمتر شـــود.
شما در مقطع پسا دکترا، دوره 

»موسیقی درمانی« را گذراندید. 
موضوعی که در این مقطع کار 

کردید، »موسیقی درمانی به عنوان 
درمان غیردارویی برای سالمندان« 
بود. همه کسانی که از نزدیک شما را 

می شناسند از علاقه شدید شما به 
مادرتان خبر دارند. این انتخاب هم 

در ادامه همین علاقه است؟
زمینـــه  در  تحقیقاتـــم  از  یکـــی  بلـــه، 
»هنردرمانـــی« این موضوع بوده اســـت. 
یک تحقیق دیگـــر هم برای ســـالمندان 
دارم کـــه موســـیقی درمانی فعـــال اســـت 
در  خـــودش  ســـالمند  درمان جـــوی  و 
پروســـه درمـــان نقـــش دارد و فعالیـــت 
می کنـــد. »موســـیقی درمانی به عنـــوان 
درمـــان غیردارویی بـــرای ســـالمندان«، 
یک مقالـــه مروری بود. مـــا رفتیم در یک 
مرکـــز نگهداری ســـالمندان و موســـیقی 
کار کردیم؛ شـــگفت انگیز اســـت. نتیجه 
تحقیقـــات آن هم به  عنـــوان مقاله چاپ 

می شـــود.
مشکل کهنسالانی که در این 

تحقیق و بررسی شرکت کردند 
حول چه محورهایی بود؟ 

جسمی بود؟ روحی بود؟
هـــر دو باهم بـــود؛ هم مشـــکلات روانی 
بـــود و هم جســـمی. بـــه نظر مـــن اغلب 
اینها مشـــکلات روانی دارنـــد که متعاقب 
آن جســـم هم درگیر می شـــود. مثل این 
اســـت که وقتی نرم افزار خراب می شود، 
دیگر ســـخت افزار بـــه کار نمی افتد. این 
مطالعـــه به مـــن خیلی کمک کـــرد که به 
اطرافیان بیشـــتر کمک کنـــم، دقت کنم 
و بدانـــم قـــدرت روح، چقدر زیاد اســـت 
کـــه شـــما بـــا آن می توانید یک جســـم را 
به آینده ای بکشـــانید که در آن ســـلامت 
بیشتری اســـت. به نظر من سالمند مثل 
یک کودک اســـت؛ خیلـــی تربیت پذیر و 
بهبودپذیر، ســـلامت اش قابل ارتقاست ، 
می توانـــد رشـــد کنـــد، می توانـــد عضله 
بســـازد، مغـــزش می تواند مســـیر عصبی 
جدید بســـازد، می تواند یاد بگیـــرد؛ ولی 
ما)نمی دانـــم چـــرا( بـــا بی رحمی تمـــام، 
ســـالمند را از دســـت رفته می دانیـــم. به 
نظـــر مـــن، ایـــن بـــاور خطرناک تریـــن و 
بی رحمانه تریـــن بـــاور بشـــر نســـبت به 

والدین اســـت.
شما در همه این سال ها به موسیقی 

و خوانندگی محدود نشدید، 
حوزه های دیگر را هم تجربه کردید. 

به سمت انتشار مجله رفتید. تجربه 
حوزه های مختلف از کجا می آید؟

در طـــول زندگی همـــواره در پـــی پرورش 
خودم بـــوده ام؛ تلاشـــم بر این بـــوده که 
فهم و آگاهی ام را نســـبت به ناشناخته ها 
ارتقا دهم. همه از قداســـت قلم ســـخن 
می گویند، امـــا حقیقت این اســـت که تا 
قلم به دســـت نگیرید و شروع به نوشتن 
نکنید، بازتـــاب و تأثیر آن را درک نخواهید 
کرد. معجـــزه قلم زمانـــی رخ می دهد که 
کلمـــات از ذهن به تجربه تبدیل شـــوند؛ 
پیش از آن، تنهـــا مجموعـــه ای از واژه ها 
هســـتند. ما انســـان ها در معرض حجم 
زیـــادی از جمـــلات و مفاهیم انگیزشـــی 
قرار داریـــم، اما اغلب این مفاهیم را درک 
نمی کنیـــم، لمس نمی کنیـــم و در عمل 
بـــه کار نمی گیریـــم؛ در نتیجـــه در همان 
ســـطح شـــعاری باقی می مانند. بـــه باور 
مـــن، در عرصه نوشـــتن بایـــد عمل کرد، 
باید نوشـــت، بایـــد تجربه کـــرد؛ چون تا 
زمانـــی که یـــک مفهـــوم در زندگـــی ما به 
تجربـــه ای ملمـــوس تبدیل نشـــود، فاقد 
ارزش واقعـــی اســـت.من خوشنویســـی 
و نقاشـــی را تجربـــه کـــرده ام، در رشـــته 
مهندســـی عمران تحصیل کـــرده ام، اما 
معمـــار نشـــدم. نســـبت به هر مســـیری 
که رفتـــه ام واکنش داشـــته ام، چرا که به 
نظرم جهان عرصه ای است برای آزمودن 
ذوق هـــا و اســـتعدادها. ایـــن تجربه ورزی 
می توانـــد به انســـان شـــادی، طـــراوت و 
پویایی ببخشـــد. اگر قرار بـــود کاری را ۳۰ 
ســـال به  صـــورت تکـــراری انجـــام دهم، 
احســـاس می کـــردم روحـــم می میـــرد. 
علاقه مندم حوزه هـــای مختلف را تجربه 
کنم، تا به چشـــم خودم افقـــی را ببینم؛ 
حتـــی اگر تـــا انتهـــای آن مســـیر نـــروم، 

دیدنش کافی اســـت. 
موســـیقی هـــم از همین جنس اســـت. 
شـــما لازم نیســـت حتمـــاً موزیســـینی 
حرفه ای یا خواننده ای برجســـته شـــوید. 
کافی  اســـت خودتان را در آن افق ببینید؛ 
زندگـــی کنیـــد، کار کنیـــد، موســـیقی یاد 
بگیرید و تـــلاش کنید؛ نه برای شـــهرت، 
نه بـــرای نبوغ، بلکه بـــرای آن که به درکی 

تازه از زندگی برســـید.

 مجیـــد اخشـــابی، صدایی که بـــا تیتراژهـــای خاطره انگیـــز در ذهن ها ماند، حالا مســـیر تـــازه ای را 
در پیـــش گرفته؛ مســـیری که شـــاید در ظاهر کم ســـروصداتر باشـــد، اما می گوید که عمق بیشـــتری 
دارد. او حـــالا بـــه دنبـــال درمان اســـت؛ نه بـــا دارو و نســـخه های کلاســـیک، بلکـــه با موســـیقی، با 
صـــدا، بـــا هنر. می گویـــد موســـیقی برایش دیگـــر فقط لذت نیســـت، نوعـــی داروســـت. دارویی که 
می توانـــد جـــان آدم هـــا را آرام تـــر کنـــد، احساســـات منفـــی را کم رنگ تر و حتـــی به بهبود ســـلامت 
روانـــی و اجتماعـــی کمک کند. او حالا نســـخه ای می نویســـد بـــر پایه هنر؛ نســـخه ای کـــه بر خلاف 
درمان هـــای مرســـوم، از دل تجربـــه، آگاهی و دلســـوزی بیرون آمده اســـت. در این مســـیر تـــازه، او 

همچنان می ســـازد، می نویســـد، می خواند، اما هدفش دیگر فقط شـــنیده شـــدن نیســـت؛ حالا به 
دنبـــال تأثیر عمیق تری ســـت؛ تأثیری از جنس درمان. او را در جمعـــی از هنرجویانش دیدیم؛ جایی 
کـــه با هم دربـــاره اســـترس و اضطـــراب می خواندند و تمریـــن می کردنـــد. این کلمات بـــا تصویری 
که از اخشـــابی در ذهن مان داشـــتیم -همیشـــه آرام، صبور، متیـــن- در نگاه اول جـــور نبود. همین 
تضاد باعث شـــد کـــه یک عصر تابســـتانی با او که دکتـــرای پژوهش هنـــر دارد و پســـا دکترایش را در 
حوزه موســـیقی درمانی گذرانده، درباره اســـترس، اضطراب، موســـیقی و اینکه چطـــور هنر می تواند 

مرهمی باشـــد بر دل آدم ها، هم کلام شـــویم.
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